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برگزیدن بهترین سرآغاز برای آغاز هر کاری، شیوۀ نیکان 
و بزرگان است و رسم ادب، عرض ارادت است به ساحت 
مقدس پیشوایان دین خدا، به ویژه حضرت ختمی مرتبت، 
محمد مصطفی�  و وصیّ برحق و بی مثالش، حضرت 
و  عبادت  و  معرفت  بر  که  آنان  علی�:  امیرمؤمنان، 
اطاعت بندگان، تنها واسطه ها هستند و غیر راهشان راهی 
به عرفان و سلوک نخواهد بود و مشیت خدایند1 و محبت 
تک تک  و  عاقبت به خیرشدن  و  سعادت  رمز  ولایتشان  و 
نام های زیبا و شریفشان اسمای حسنای الهی است: Nوَ لِِله 
سْماءُ الْحُسْنَی فَادْعوهُ بِهاM 3و2پس اگر قرار است خدای  َ ْ

الا
را بخوانی، باید که اسم خدا را بر زبان  آوری که اگر قلب 
و زبانت خالی از اسم خدا باشد، چگونه می توانی بر مسیر 

توحید قدم گذاری؟!

ةَ اللّهِ«)نک: علی نمازی شاهرودی، مستدرک سفینة البحار، ج6، ص99(. 1 . »نَحْنُ مَشِیَّ
2 . اعراف، 180؛ 

يَقْبَلُ  تِی لا  الَّ الْحُسْنَی  اللّهِ الْاَسْماءُ  وَ  3 . امام صادق� در تفسیر اين آيه می فرمايند: »نَحْنُ 
که  ]ائمه[  هستیم  ما  خدا  اسمای حسنای  قسم،  خدا  )به  بِمَعْرِفَتِنا.«  اِلّا  عَمَلً  الْعِبادِ  مِنَ  اللّهُ 
الكافی،  نمی پذيرد( )محمد بن يعقوب کلینی،  ما  با معرفتِ  بندگان، جز  از  را  خداوند هیچ عملی 

ج1، ص143و144(.
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چنگ  و  حسنایش  اسمای  به  را  خدای  بخوان  پس 
بزن دامن احسان اولیایش را که راه های دیگر مسدود 
آغاز  است و درهای دیگری که گشوده شده، سراب و 

گمراهی ا ست.

اتوبان  در  بگذار  قدم  شناختی،  که  را  مستقیم  صراط 
خ، قدم بر مسیر  وسیع و آسانش و در اَمان از شعله های دوز
سرسبز ولایت بگذار و باب الله را بکوب. دری که گشوده 
خواهد شد، آغوش امام توست که جنت را در سینه دارد.

بهشتی شو: شمیم گل های بی نام ونشان بهشت اندکی 
از عطر محاسن رسول خدا� است و باغ های سرسبز و 
زیبا و نهرهای شیرین و سفید و روشنش همان مجالسی 
است که در دنیا به خاطر محبت اولاد رسول خدا� در 
آن نشسته ای و فضایلشان را به گوش جان سپرده ای. آری، 
این زیبایی و سرسبزی باغ های بهشت، مرهون نهرهای 
را  گوارایشان  آب  جرعه جرعه  گویی  که  است  جاری ای 

نوشیده ای: کوثر، سلسبیل، تسنیم، جعفر و... .

نهر جعفر را خواهی دید بین دو منطقۀ زیبای بهشتی، 
مرز میان سفیدی و زردی که در هرسو، هزار قصر و در 

هرکدام، هزار قصر دیگر خواهی یافت.1

درّ  نهر جعفر،  دريک طرف  که  دارد  اشاره  اين حديث  به  زردی،  و  میان سفیدی  مرز  تعبیر   .  1
درخشانی به رنگ  سفید و در طرف ديگر اين نهر، درّی درخشان به رنگ زرد قرار گرفته اند که در 

هريک از آن ها هزاران کاخ وجود دارد )نک: محمدبن يعقوب کلینی، الكافی، ج 8، ص152(.
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بنوش: حلال است بر عاشقان محمد و آل او! طعم شیرین 
و گوارایش تو را یاد لذتی ماورایی در دنیا می اندازد، در 
همان  مزۀ  مزه  این  پرمصیبت.  و  تنگ  دنیای  همان 
بر  را  الصادق�...«  »قال  که  است  لحظه هایی 
سفیدی کاغذها می خواندی و گاه بر منبرهای مجالس 
وعظ و مصیبت آل  الله، از زبان واعظ می شنیدی: همان 
زندگی  غم های  و  خستگی  میان  در  که  جمله هایی 
جسم  در  را  امید  و  می کرد  شیرین  را  جانت  کام  دنیا، 

خسته ات به جریان می انداخت.
انگار پای منبر مولایمان جعفربن محمدالصادق� در 
دانشگاه اختصاصی شیعه پروری اش نشسته ای و چون 
هزاران شاگرد و عاشق، چشم  به دو لب مبارکش دوخته 
نورانی   کلمات  عین  تا  می کوبی  کاغذ  روی  را  قلم  و 
حضرت را ثبت کنی. با خودت می گویی: »پس دنیا هم 
با شما و کلام شما همین بهشت بود و ما نمی دانستیم؟!« 

اکنون که مشـــــــــــــرف به حضـــــــــور در حرم مولایمان، 
قلب  به  تسلی  مقام  در  هستی،  علی بن موسی الرضا� 
شریفشان به مناسبت شهادت جدشان، امام صادق�، 
دقایقی پای منبر صادق آل محمد� بنشین و همچون 
تا  بسپار  جان  گوش  ایشان،  حقۀ  مکتب  دانشجوی 

کلام خدا را از زبان ولیّ خدا بشنوی.

به امید گوشه چشمی!
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چندمَردهدينداری؟!

باید  داشت.  اضطراب  بود.  آمده  مهمی  کار  برای 
مولایش را هرچند برای دقایقی کوتاه ملاقات می کرد. 
هیاهویی  و  کرده  مشغول  را  ذهنش  مهم  دغدغه ای 
از  یکی  که  را  روزی  آمد  یادش  بود.  انداخته  درونش 
جالب  درخواستی  امام  از  و  ایستاد  جمع  در  دوستانش 
کرد. زیر لب به خاطر آن درخواست، لبخندی زد: »چه 
برایش  را  بهشت  تا  بود  خواسته  امام  از  او  کیاستی!« 
ضمانت کنند و امام فرموده بودند: »اکنون در بهشت 
نگریستند.  را  یکدیگر  تعجب  با  همه  ایستاده ای.« 
امام� پرسیدند: »آیا به ولایت من و اجداد و فرزندانم 
رسول الله.«  یابن  »بله  داد:  پاسخ  مرد  داری؟«  اقرار 
امام� فرمودند: »پس اکنون در میان بهشت هستی. 

ج نشوی!«1 مراقب باش از بهشت خار

1 . نک: احمد بن محمد خالد برقی، المحاسن، ج1، ص161؛ محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، 
ج65، ص102.
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دیگر  حالا  می زد.  تندتند  قلبش  ماجرا،  آن  یادآوری  از 
فرمودند:  او  به  امام�  بود.  ایستاده  حضرت  برابر  در 
» چه شده عبدالله؟ چه می خواهی؟« به خودش جرئت 
کنم  عرضه  شما  به  را  دینم  »آمده ام  گشود:  لب  و  داد 
آمده  خوششان  امام  انگار  می فرمایید.«  چه  ببینم  تا 
بود. لبخندی زدند و فرمودند: »خب بفرما. ]عرضه کن 

ببینم چه در چَنته داری؟[« صدایش را صاف کرد: 

مولای من، اکنون در این حال هستم که اگر 
به  مقابلتان  در  و  از شاخه جدا کنم  را  اناری 
»نیمه ای  بفرمایید:  شما  آنگاه  کنم،  دونیم 
حرام«،  دیگر  نیمۀ  و  است  حلال  تو  بر 
بی چون وچرا خواهم پذیرفت و هرگز روی امر 
شما حرفی ندارم و با تمام وجود، اقرار خواهم 
من  بر  کرده اید،  حلال  شما  آنچه  که  کرد 
حلال است و آنچه شما حرام کرده اید، برمن 

حرام است.

چهرۀ  بفرمایند.  را  نتیجه  مولایش  تا  بود  منتظر  حالا 
رضایت  و  امید  از  سرشار  عبدالله  برای  امام�  متبسم 
را  دینش  امام�  که  او  برای  داشت  لذتی  چه  بود. 
تأیید می کردند!1 حالا دیگر دلش آرام بود و باید تلاش 

می کرد همیشه در همین حالت بماند.

1 . نک: عباس قمی، سفینة البحار و مدینة الحكم و الآثار، ج6، ص42.
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کرده ایم؟  عرضه  اماممان  به  را  خود  دین  تاکنون  آیا 
حلال و حرام امام برای ما چگونه است؟ نکند حلالش 

حرام باشد و حرامش حلال! 
ابن ابی یعـــــــــــــفور  و  عیســـــــــــــی  بن ابی منصور 
مولایمان  خدمت  در  عبدالله بن طلــــــــــــــحه  و 
امام صادق� نشسته بودند که آن حضرت 
فرمودند: »اى فرزند ابی یعفور، رسول خدا� 
هرکس  که  است  خصلت  ‘شش  فرموده اند: 
خداوند  پیشگاه  در  باشد،  داشته  را  آن ها 
بود.’«  خواهد  خدا  ]عرش[  راست  سمت  و 
»فدایتان  داشت:  عرضه  عبدالله بن ابی یعفور 
این  امام صادق�  چیست؟«  آن ها  شوم! 
خصلت ها را چنین که در ادامه می آید، معرفی 

فرمودند.1 

خصلتاول
فــرد مســلمان بــرای بــرادر دینــی خــود، همــان را بخواهــد کــه بــرای 

می خواهــد.2 خانــواده اش  عزیزتریــنِ 

کمی تأمل کنیم. چه جملۀ ساده ای است. در نگاه اول 
به ذهن همۀ ما می رسد که این خصلت به راحتی در ما 
روزمرۀ  زندگی  روزهای  از  یکی  به  اگر  ولی  دارد؛  وجود 
خود با دقتی بیشتر نظر کنیم، شاید مصادیق بسیاری 

1. محمدبن يعقوب کلینی، الكافی، ج2، ص172و173.
2. »يُحِبُّ الْمَرْءُ الْمُسْلِمُ لِاَخِیهِ مَا يُحِبُّ لِاَعَزِّ اَهْلِهِ«.



صحیفۀ صداقـت

11

زن  بین  روابط  بیابیم:  را  مهم  امر  این  به  بی توجهی  از 
و شوهر، همسایگان، دوستان، گروه های فامیلی و...، 
وصلت  باهم  که  خانواده  دو  بین  روابط  به خصوص 
داماد،  و  مادرزن  عروس،  و  مادرشوهر  مثلًا  کرده اند، 

جاری ها و باجناق ها.

ضرب المثل های  از  است  پرشده  فرهنگمان  اصلًا 
بی اساس و ضدفرهنگ. باورمان شده است جریان یک بام 
و دو هوا را؛ آن قدر که مثل برنامه ای ازپیش تعیین شده، 
نقش هایش را ایفا می کنیم! راحت پذیرفته ایم اگر عروس 
خانواده ای هستیم، باید منتظر نیش ها و حسودی های 
از  حتماً  هستیم،  مادرشوهر  اگر  یا  باشیم  مادرشوهرمان 
عروس زهرچشم بگیریم و به اصطلاح گربه را دم حجله 
بکشیم. داماد که باشیم، با تمام قوا مراقبت  کنیم پای 
باشیم، لازم  باز نشود و عروس که  مادرزن به خانه مان 
می دانیم حتماً خواهرشوهر را دشمن بدانیم. انگار جاری 
آمده است تا ما را وارد میدان رقابت کند؛ پس بهتر است 
کم نیاوریم و در همه جا از او سر باشیم و بهتر از او به نظر 
برسیم. همکارمان هم کسی است که اگر به او میدان 
ما  است  بهتر  پس  زد؛  خواهد  را  زیرآبمان  حتماً  بدهیم، 
نگیرد  را  گریبانمان  اتفاقی  چنین  تا  کنیم  پیش دستی 

و... .!

و  خوانده ایم  و  ساخته ایم  طنز  داستان های  آن قدر 
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نوشته ایم که همۀ این کدورت ها را باور کرده ایم. دوباره 
جملۀ مولایمان را بخوانیم: »فرد مسلمان برای برادر دینی 
خانواده اش  عزیزترین  برای  که  بخواهد  را  همان  خود، 
می خواهد.« حالا وقت آن رسیده است که همۀ مؤمنان، 
حق برادری و خواهری را آن گونه که باید و در مثال ها و 

فرموده های اهل بیت� آمده است، به جا آورند.

امام صادق�  نظر  از  بدانیم  باید  چیز،  هر  از  قبل 
مؤمن به چه کسی اطلاق می شود. ابوبصیر گفته است 

که امام صادق� به او فرمودند:

ای ابامحمد، به راستی که خداوند فرشتگانی 
ما  شیعیان  دوش  از  را  گناهان  که  دارد 
پاییز،  فصل  در  باد  که  همان طور  می ریزند؛ 
تفسیر  است  این  و  می ریزد  را  درختان  برگ 
 کلام خــــــــــــــداوند متعال که می فـــــــــــــــــرماید:
وَسِعْتَ  نا  رَبَّ آمَنُوا  ذِینَ 

َ
لِلّ یَسْتَغْفِرُونَ  Nوَ 

وَ  تابُوا  ذینَ 
َ
لِلّ فَاغْفِرْ  عِلْماً  وَ  رَحْمَةً  شَیْ ءٍ   

َ
کُلّ

)و   1Mِالْجَحِیم عَذابَ  قِهِمْ  وَ  سَبِیلَکَ  بَعُوا  اتَّ
می خواهند:  آمرزش  این طور  مؤمنان  برای 
همه چیز  بی پایانت  علم  و  رحمت  »خداوندا، 
که  را  کسانی  بیامرز  پس  است؛  فراگرفته  را 
از  و  هستند  راهت  دنباله روِ  و  می کنند  توبه 

1. غافر،7.
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راه  کن.«(  حفظشان  جهنم  سوزان  عذاب 
خدا »علی�« است و منظور از مؤمنان، شما 

هستید و غیر شما اراده نشده است.1

بنابر این فرمایش و روایات بی شمار دیگری که لفظ مؤمن 
را به شیعیان و معتقدان به ولایت اهل بیت�  اختصاص 
داده است، همۀ  ما در هرجای عالم، اگر محبان حضرات 
دینی  خواهر  و  برادر  یکدیگر  با  باشیم،  معصومان� 
هستیم؛ پس چه مسئولیت سنگین و چه جملۀ پُر بار و پر 

مصداقی است و آن قدرها هم ساده به نظر نمی رسد.

براساس کلام حق، برای شیعه و محب اهل بیت� 
یک  رنگ  آسمان  همه جا  و  دارند  یک  هوا  بام ها  همۀ 
است و فرزندان دیگر مؤمنان در هر قشر و رنگ و نژادی، 
آن ها،  همۀ  برای  مؤمن  پس  هستند؛  او  خود  فرزند 
تمام  در  و  و عاقبت به خیری می طلبد  خالصانه سعادت 
رفتار خود، تلاش می کند که باعث گمراهی آن ها نشود 
گرم  نیکو  مصاحبتِ  و  خوش رویی  با  را  دل هایشان  و 
کند و دست مهربانش را چون پدر و مادری مهربان، بر 

سر فرزندان شیعه مخصوصاً ایتام آن ها قرار دهد.

حق  را  سعادت  و  خوشی  شیعه  دیگر  روایت،  این  با 
بی خبر  آن ها  از  می کند  تلاش  و  می داند  مؤمنان  تمام 

1. نک:محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج24، ص209؛ علی استرآبادی، تأویل الآیات 
الظاهرة فی فضائل العترة الطاهرة، ص516. 
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نباشد؛ آنچه از نعمت های الهی روزی اش شود، با دیگر 
ضرب المثل هایش  می کند؛  تقسیم  خود  هم کیشان 
و  زندگی  سبک  و  است  اهل بیت�  نورانی  کلمات 
یعنی  عالم،  خیرات  منبع  از  دیگرخواهی اش،  و  تفکر 

دریای فضایل آل الله سرچشمه می گیرد. 

خصلتدوم
 فــرد مســلمان بــرای بــرادر دینــی خــود همــان را بــد بــدارد کــه بــرای 

مــی دارد.1 بــد  عزیزتریــنِ خاندانــش 

می کند؛  دوری  گناه  از  حقیقی  محب  و  واقعی  شیعۀ 
بنابراین دربارۀ برادر دینی خود نیز چنین می خواهد: دروغ 
نمی گوید؛  دروغ  او  به  ناخوشایند می داند؛ پس هرگز  را 
مگر به مصلحتی که نفع برادرش در آن باشد. غیبت را 
از برادر خود نیز غیبت  دربارۀ خودش نمی پسندد؛ پس، 
نمی کند و اگر دیگران از برادرش غیبت کردند، از او دفاع 
می کند و برادرش را در غیابش یاری می دهد. او حقی را 
ضایع نمی کند، معامله ای را تنها به سود خود به انجام 
نمی رساند، شخصیت برادرش را تحقیر نمی کند، فقر و 

عذاب و گرفتاری و اسارت را برایش نمی پسندد و... .

خصلتسوم
با او دوستیِ خالصانه و صمیمانه داشته باشد.2 

سخن امام صادق� که به اینجا رسید و سومین خصلت 

 1. »وَ يَكْرَهُ الْمَرْءُ الْمُسْلِمُ لِاَخِیهِ مَا يَكْرَهُ لِاَعَزِّ اَهْلِهِ«.
 2. »وَ يُناصِحُهُ الْوَلايَةَ«.



صحیفۀ صداقـت

15

را بیان فرمودند، ابن ابی یعفور گریست و  پرسید: »فدایتان 
کند؟«  دوستی  خلوص  و  پاکی  به  او  با  چگونه  شوم! 

حضرت� فرمودند:

این   به  او  با  دوستی  اگر  ابی یعفور،  پسر  ای 
]که  باشد  رسیده  منزلت[  ]و  مقام  و  درجه 
عزیزترین  بسان  او،  برای  را  بدی  و  خوبی 
شد  خواهد  انگیزه ای  بخواهد[،  خود  کسان 
در  ]یعنی  باشد  شریک  او  شادیِ  و  غم  در  تا 
شادی او شاد باشد و در اندوهش اندوهگین[ 
مایۀ  که  باشد  داشته  اختیار  در  چیزی  اگر  و 
بر آورده  را  حاجتش  اوست،  کار  گشایش 

می کند؛ وگرنه برایش دعا می کند.

اعضای یک خانوادۀ بزرگ

او  از پایان ساعت ملاقات گذشته بود؛ ولی  ده  دقیقه ای 
هنوز سالن ملاقات را ترک نکرده بود. هربار که سرباز به 
او تذکر می داد تا زودتر سالن را ترک کند، تمام تلاشش را 
می کرد که از جایش برخیزد؛ ولی انگار دست  و پایش دیگر 
فرمان بردارش نبودند. دختر کوچکش در خانۀ  همسایه 
کمی  می خواست  دلش  او  ولی  می کشید؛  را  انتظارش 
از دست گریه های وقت و بی وقت  معطل کند: این روزها 
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دخترش، خسته و درمانده شده بود. نمی دانست جواب 
سؤال های بهاره اش را چه بدهد. به او بگوید بابا را زندانی 
قاتل ها  و  دزدها  جای  را  زندان  دخترکش  آخر  کرده اند؟ 
و آدم های بد می دانست و بابای بهاره هیچ کدام از آن ها 
نبود! چطور به دخترک پنج ساله اش دربارۀ تعطیل شدن 
کارگاه پارچه بافی و بیکارشدن بابا و قرض ها و وام ها و 
کم آوردن ها و برگشت خوردن چک هایش توضیح بدهد؟!

جلوی  شوهرش  پریشان  صورت  راه،  طول  تمام 
بهاره  از  هربار  که  چشم ها  آن  و  بود  چشم هایش 
بار  چند  نمی دانست  می شد!  اشک  از  پر  می پرسید، 
اشک هایش  روسری،  گوشۀ  با  اتوبوس،  صندلی  روی 
فکری  چه  درباره اش  دیگران  و  است  ک کرده  پا را 
تمام  اگر  که  بود  زیاد  آن قدر  بدهی شان  کرده اند! 
شوهرش  نمی توانست  می فروخت،  هم  را  زندگی شان 
تمام  گرفت:  خنده اش  گریه،  لابه لای  کند.  آزاد  را 

زندگی شان؟! مگر چقدر می شد؟!

چشم،  با  می کرد.  نگاه  را  خیابان  اتوبوس،  شیشۀ  از 
شاسی بلند مشکی رنگی را دنبال  کرد. با خودش  گفت: 
»اگر من در تمام دنیا، فقط همین ماشین را داشتم، شوهرم 

را از زندان بیرون می آوردم.«

به ایستگاه رسید. باید پیاده می شد. هنوز تا خانه کمی 
وقت داشت که فکر کند. انتهای کوچۀ باریکشان خانۀ 
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همسایه بود. باید بهاره را تحویل می گرفت.

مرد جوانی را داخل کوچه دید که کاغذ کوچکی در 
دست داشت. انگار دنبال آدرسی می گشت. مرد کمی 

مردد جلوی در خانۀ آن ها  ایستاد. 

-  امری داشتید، آقا؟

-  من دنبال خونۀ آقا مسعود می گردم.

-  بفرمایید، من خانمش هستم. 

-  سلام  علیکم. آبجی من از دوستان هیئتیِ آقامسعودم. 
چندوقتی هست آقامسعود نمیاد هیئت.

کنترل  را  کلماتش  به سختی  کرد.  قطع  را  مرد  حرف   
می کرد:   »مسعود گرفتاره؛ وگرنه خیلی دوست داره بیاد.« 

-  می دونم آبجی. خبر دارم گرفتار شدند؛ برای همین 
هیئت  توی  گذشته،  جمعۀ  شب  شما.  خدمت  اومدم 
نَقل گرفتاری داداشمون بود. شکر خدا مجلس خوبی 
بعد  و  مادرشون�  و  اهل بیت  به  کردیم  توسل  بود. 
مادر  اسم  به برکت  الحمدلله  کردیم.  گل ریزون  هم 
بچه ها  شد.  جمع  کامل  بدهی  مبلغ  اهل بیت؟سها؟، 
خیلی برای آقامسعود دعا کردند؛ حالا با مسئول هیئت 
اومدیم دنبال شما که بریم دادگستری و ان شاء الله کار 

آزادی آقامسعود رو انجام بدیم.

حالا دیگر حتماً باید بهاره را از خانۀ همسایه برمی داشت. 
دیگر غرغرها و بهانه های بهاره را دوست  داشت. دلش 
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بهاره  زندان،  هم  بعد  و  دادگستری  خودِ  تا  می خواست 
بهانۀ بابایش را بگیرد و او هربار وعدۀ آمدن بابا را بدهد! 
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ابی یعفور  ابن  و  امام صادق�  گفت وگوی  از 
داشته  باید  مؤمن  هر  که  خصلت هایی  و  می گفتیم 
خود  نورانی  کلام  ادامۀ  در  امام صادق�  باشد. 
روابط  شما]یعنی  به  مربوط  خصلت  سه  فرمودند:»این 
بین شما و برادران ایمانی[ است و سه تا مرتبط به ]ارتباط 
خصلت های  حضرت�  است.«  اهل بیت  ما  با[  شما 
با  مرتبط  که  را  آن هایی  یعنی  ششم  و  پنجم  چهارم، 

اهل بیت� است، این طور برشمردند:

خصلتچهارم
فضیلت ما را بشناسید.

نشانۀ  هستیم،  اهل بیت�  به  محبت  مدعی  اگر 
این  فرموده اند،  آنچه  براساس  ایشان  به  محبت 
نسب،  و  نام  به  امام  شناخت  با  کنیم  تلاش  که  است 
ویژگی های امامت و حقوق و الطاف ایشان دربارۀ خود، 

با این بزرگواران رابطۀ حسنه برقرار کنیم.1
می کنیم،  پیروی  کسانی  چه  از  که  بدانیم  باید 
چه  چیست،  مطهرشان  ذریۀ  و  اجداد  نام  و  نامشان 
ایشان  کرامات  و  الطاف  و  دارند  ما  گردن  بر  حقوقی 
امامان�  به  ما  معرفت  میزان  هرچه  زیرا  چیست؛ 
است  امید  و  می شود  قوی تر  ایمانمان  یابد،  افزایش 

صاحب تقوای بیشتر و عمل صالح شویم. 
الیقین فی فضائل  1. نک: حسن بن یوسف بن مطهر حلّی، کشف 

امیرالمؤمنین، ص383.
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و  بسیار  ما  بر  معصومین�  حضرات  حقوق  آری، 
بوده و همچون دریایی  از شمارش  بیرون  آن ها  الطاف 
مواج و خروشان است که غواصی در آن ناممکن است؛ 
پس به قدر رفع تشنگی از آن چشمه می نوشیم و به قصد 

قربت به چند نمونه اشاره می کنیم:

حق وجود و هستی

در یکی از توقیعات1 شریفۀ حضرت صاحب الامر�، 
جمله ای آمده است که نظیر آن را از جانب امیرمؤمنان 
الْخَلْقُ  وَ  نا  رَبَّ صَنائِعُ  کرده اند:»نَحْنُ  ذکر  هم  علی� 
بَعْدُ صَنائِعُنا.«2 )ما ساخته  و پرورش یافتۀ پروردگارمان 

هستیم و خلق، پرورش یافته و تربیت شدۀ ما هستند.(

این عبارت معانیِ متعددی می تواند داشته باشد؛ ولی 
تمام  آفرینشِ  از  مقصود  که  معناست  این  به  اصل،  در 
معصومین�  حضرات  است،  آفریده  خداوند  آنچه 
است و ایشان علت غاییِ آفرینش هستند؛ یعنی هرآنچه 
ایشان  به واسطۀ  و  ایشان  به خاطر  است،  شده  خلق  
بنابراین وجود و هستیِ تمام مخلوقات، وابسته  است؛ 
نبودند،  ایشان  اگر  که  است  بزرگواران  آن  وجود  به 

خداوند هرگز دیگر مخلوقات را نمی آفرید.

مولایمان،  ناحیۀ  از  که  ندبه  شریف  دعای  در 

1. نامه هايی است از سوی حضرت ولیّ  عصر� به شیخ مفید؟ره؟ که در آن ها حضرت، 
پاسخ بعضی سؤالات را  فرموده اند و پیام هايی را به شیعیان  رسانده اند. 

2 . احمد بن علی طبرسی، الإحتجاج  ، ج2، ص467.
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»اَیْنَ  می خوانیم:  است،  شده  وارد  امام   صادق� 
ماءِ...«1 )کجاست ]آن  رْضِ وَ السَّ َ ْ

صِلُ بَیْنَ الا بَبُ الْمُتَّ السَّ
وجود مقدسی که[ سبب اتصال زمین و آسمان ]است[؟(

امام معصوم� است که  اتصال، همان   آن وسیلۀ 
نبود ایشان محال است.

علی بن موسی الرضا�  حضرت  محترم  زائران  برای 
نیکوست که پس از زیارت امام  معصوم، دعای عدیله 
به واسطۀ  که  است  مرسوم  شیعیان  بین  بخوانند. 
امامان  را در محضر  ایمان خود  و  این دعا، دین  قرائت 
معصوم� که امینان عالم هستند، به امانت بگذارند 
تا این بزرگواران در لحظۀ مرگ، امانت را به سلامت به 

آنان بازگردانند. 

در این دعای شریف، فرازهای زیبایی وجود دارد که 
شایسته است مؤمن با آن ها مأنوس شود. در همین دعا 
رْضُ  َ ْ

در حق امام اعتراف می کنیم که: »بِوُجودِهِ ثَبَتَتِ الا
ماءُ.«2 )با  وجود امام است که آسمان و زمین ثابت  وَ السَّ

مانده است.(

 حق بقا در دنیا

امام  بدون  زمین  »...اگر  امام صادق�  فرموده اند : 
غیبت  کتاب  در  روایتی  در  می پاشد.«3  هم  از  بمانَد، 

 1. محمدبن جعفربن علی المشهدی الحائری )ابن مشهدی (، المزار الكبیر، ص579؛ عباس 
 قمی، مفاتیح  الجنان ،ص964، دعای ندبه.

2 . عباس  قمی،مفاتیح  الجنان ،ص154، دعای عديله.
3 . محمد بن يعقوب کلینی، الكافی، ج1، ص179. 
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علی�  امیرمؤمنان  قول  از  امام صادق�  نعمانی، 
از حجّتِ الهی خالی  فرموده اند: »...و بدانید که زمین 
نمی مانَد؛ ولی خداوند چشم ]باطن[ بندگانش را به خاطر 
ظلم و جور و اسرافِ آن ها بر خودشان، از شناختن امام 
کور می کند و اگر زمین یک ساعت از حجت الهی خالی 

بماند، اهلش را فرو می برد!«1

روزگار  و  می چرخد  خود  برمدار  زمین  که  اکنون  
سایه  عالم،  سر  بر  که  است  امام  مهر  سایۀ  می گذرد، 
مخلوقات  تمام  بقای  و  حیات  سبب  و  است  انداخته 
بازدم  و  دم  هر  در  رضوی،  مطهر  حرم  در  اینک  است. 
در  را  ایمانتان  و  بنگرید  را  امام  مهر  از  پر  نگاه  خود، 
مِنَ  جَعَلَنا  ذِی 

َ
الّ لِِله  »اَلْحَمْدُ  بیفزایید:  کریمش  محضر 

ةِ�.«2 ئِمَّ َ ْ
کِینَ بِوِلایَةِ اَمِیرِالْمُؤْمِنِینَ وَ الا الْمُتَمَسِّ

حق قرابت و خویشاوندی با رسول خدا�

قرآن را بگشایید. سورۀ مبارکۀ شوری، آیۀ N :23....قُلْ 
ةَ فِی الْقُرْبَی...M )بگو: »برای 

َ
 الْمَوَدّ

َّ
لا اَسْئَلُکُمْ عَلَیْهِ اَجْرًا اِلا

دوستی  مگر  نمی خواهم،  شما  از  مزدی  راهنمایی تان 
که  است  روایت  شده  امام باقر�  از   )». را...  اهل بیتم 
هستند.3  امامان  شریفه،  آیۀ  این  در   MاَلْقُرْبَیN از  منظور 
البته بسیاری از علمای اهل سنت و همۀ علمای شیعه، 

1. محمد بن ابراهیم نعمانی، کتاب الغیبة، ص141و142.
2. علی بن موسی  ابن طاووس، الاقبال بالاعمال الحسنة، ج2، ص261.

3. نک:سیدهاشم بن سلیمان بحرانی، البرهان فی تفسیر القرآن، ج 4، ص815؛ محمدبن يعقوب 
کلینی، الكافی، ج1، ص413؛ عبد علی بن جمعة العروسی الحويزی، تفسیر نور الثقلین، ج 4، ص573.
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امامان هستند،   MاَلْقُرْبَیN از کلمۀ  اینکه مقصود  دربارۀ 
و  احسن  امام،  قول  ما  برای  چون  ولی  دارند؛  اتفاق نظر 
اتمام حجت است، از بیان بقیۀ اقوال صرف نظر می کنیم.

مزد  و  اجر  که  بیندیشد  خودش  با  هرکس  اکنون 
رسول خدا� را چگونه می تواند بپردازد؟ حال اینکه 
پرداخت  برای  حتی  بزرگواران،  این  کلام  و  سیره  در 
که  مادری  و  پدر  یا  می آموزد  دانشی  که  معلمی  مزد 
دقیقی  میزان  می پرورانند،  را  کودک  جان  و  جسم 
با  ایشان  اجر  پرداخت  که  معنا  بِدین  نمی شود؛  یافت 
و  خدا  رسول  اجر  نیست!  امکان پذیر  مادی  محاسبات 
فرزندانشان� بر من و شما، به امر خودِ ایشان، فقط 
و پرداخت  فرزندانشان است؛ وگرنه ما کجا  به  مودّت 
مزد رسالت کجا؟!و کسی چه می داند مودت چیست و 

دوست داشتن حقیقی چه مصادیقی دارد!

حق واسطۀ نعمت 

از  یکی  نیت  به  را  سفره  ناهار،  وقت  مادرم  روز  هر 
می انداخت  را  سفره  روزی  می کرد.  پهن  معصومان� 
اکرم�  رسول  مهمان  امروز  »بچه ها،  می گفت:  و 
هستیم.« روزی مهمان امیرمؤمنان علی� بودیم و روزی 
مهمان  بعد  روزهای  و  زهرا؟سها؟  فاطمۀ  حضرت  مهمان 
تمام  نام  ما  خانۀ  در  به این ترتیب،  خانواده؛  این  مابقیِ 
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معصومان� سر سفره برده می شد. مادرم دست پخت 
در  که  را  لذتی  کودکی،  همان  در  من  و  داشت  خوبی 
اهل بیت�  ناحیۀ  از  می چشیدم،  مادرم  غذای  طعم 
می دانستم.  خانۀ ما هر روز برای معصومان� سفرۀ نذری 
می خوردند.  را  نذری  این  خانه،  بچه های  و  می انداخت 
وقتی بزرگ تر شدیم، یقین و باورمان شد که عالم سر سفرۀ 
احسان و نعمت حضرات معصومین� نشسته است و 

عَم«1 هستند. آن ها به معنای حقیقی »اُولِیاءَ النِّ

رَقّی فرموده اند:  امام صادق� در حدیثی، به داوود 
»داوود، اگر اسم و روح من نبود، نه نهرها جاری می شد 
می شد.«2  سبز  درخت ها  نه  و  می رسید  میوه ها  نه  و 
مارُ  الثِّ اَیْنَعَتِ  وَ  شْجارُ  َ ْ

اَثْمَرَتِ الا همچنین فرموده اند:»بِنا 
بارور  درختان  ما  وجود  برکت  نْهارُ.«3 )از  َ ْ

الا جَرَتِ  وَ 
می شوند و میوه ها می رسند و نهرها جارى می شوند.(

حق پدر بر فرزند

از امام صادق� دربارۀ آیۀ شریفۀ Nاَصْلُها ثابِتٌ وَ فَرْعُها فِی 
ماء4Mِ سؤال کردند. ایشان فرمودند: »ریشۀ آن درخت  السَّ

تنزل  بهم  فإِن  الباطنة  و  الظاهرة  »النعم  به  آنان  از  دينی  آموزه های  در  که  عَم«  النِّ »اُولِیاءَ   .1
الانوار،  بحار  مجلسی،  )محمدباقر  است  شده   تعبیر  بالسعادات«  الخلق  يفوز  بهم  و  البرکات 
نزول  و  بوده  دنیا  نعمت های  همۀ  حقیقتِ  که  هستند  اهل بیت�  همان  ص135(،  ج99، 
برکت ها و رحمت های الهی و سعادت و کمال مخلوقات خدا به سبب وجود اين بزرگواران است. 
حضرات  به  خطاب  ةِ�«   ئِمَّ الْاَ لِجَمِیعِ  »جامِعَةٌ  زيارت  ازجمله  بسیاری  ادعیۀ  و  زيارات  در 
عَم«  النِّ اَوْلِیاءَ  وَ  ةِ...  بُوَّ النُّ بَیْتِ  اَهْلَ  يا  عَلَیْكُمْ  لمُ  »اَلسَّ می داريم:  عرضه  چنین  معصومان� 

)محمدبن علی بن بابويه قمی )شیخ صدوق(، من لا یحضره الفقیه، ج 2، ص610(.
2 . سعیدبن هبة الله راوندی، الخرائج و الجرائح، ج 2، ص622.

3 . محمد بن يعقوب کلینی، الكافی، ج1، ص144.
4 . ابراهیم، 24.
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پاکیزه رسول خدا� و شاخۀ آن امیرمؤمنان علی� و 
امامان از نسل  ایشان شاخه های کوچک تر درخت هستند. 
نیز  محبان  و  شیعیان  و  است  آن  ثمرۀ  و  میوه  ائمه  علم 
برگ های آن درخت اند. به خدا قسم، وقتی مؤمنی متولد 
می شود، برگی بر آن درخت پیدا می شود و چون یکی از آن 

]شیعیان[ می میرد، برگی از آن درخت می افتد.«1 

آری،  به قول ولی نعمتمان حضرت علی بن موسی الرضا�: 
فِیقُ.« ) امام همدمی 

َ
فِیقُ وَ الْوالِدُ الشّ نِـیسُ الرَّ َ ْ

»اَلِامامُ الا
رفیق و پدری مهربان است.(2

بر  بنا  خود،  توانایی  و  وسع  به قدر  هرکس  اکنون 
فضیلت  شناخت  در  که  کند  عهد  مولایمان،  فرمایش 
حضرت  به  معرفت  این  کسب  پی  در  و  بکوشد  امام 
علی بن موسی الرضا� توسل کند تا ان شاءالله فتح بابی 

شود برای تعالی و کسب فیوضات. 

خصلتپنجم
 دنبال ما گام بردارید 

شیعۀ وابسته به مولا یا شیعۀ مستقل؟

مولایش  زیارت  به شـــــــــــــوق  و  بود  آمده  خراســـــــان  از 
یاری  نوید  به حضرت�  تا  بود  آمده  امام صادق�. 
از  را  خود  حقّ  و  کنند  قیام  بخواهد  ایشان  از  و  دهد 

1 . محمد بن يعقوب کلینی، الكافی، ج1، ص428؛ محمدبن علی بن بابويه قمی )شیخ صدوق(، 
کمال الدین و تمام النعمة، ج 2، ص345.

2 . محمد بن يعقوب کلینی، الكافی، ج1، ص200. 
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شادی  در  غرق  گیرند.  پس  باز  جور  و  ظلم  حاکمان 
نشسته  امام�  خانۀ  صحن  میان  حضرت،  با  دیدار 
بود. به خودش جرئت داد و سخن را این گونه آغاز کرد: 
»یابن رسول الله، چقدر شما رئوف و مهربان هستید. چرا 
دارید  شیعه  صدهزار  وقتی  نمی کنید  دفاع  خود  حقّ  از 
هستند؟«  شما  رکاب  در  شمشیرزدن  آمادۀ  همگی  که 
حضرت� لبخندی زدند و پرسیدند: »صدهزار شیعه؟!« 
صدایش را صاف کرد و باحالتی حق به جانب گفت: »بله 
مولاجان، صدهزار شیعه که آمادۀ فرمان شما هستند!« 
و کنیزشان  افکندند  تنور خانه  بر  را  حضرت نگاهشان 
زبانه  های  وقتی  کند.  روشن  را  تنور  تا  زدند  صدا  را 
را  تنور  تنور سرک  کشید، فرمودند: »این  از دهانۀ  آتش 
می بینی سهل بن حسن؟! برخیز و داخل تنور شو.« رنگ 
از رخساره اش پرید. او حرف از یاری زده بود و امام قصد 

سوزاندنش را کرده  بودند! 

سکوت کرد. خوب می دانست حالا باید فرمان برداری 
نمی بردند.  فرمان  او  از  پایش  دست  و  ولی  کند؛ 
ترسیده بود. این آتش او را خواهد سوزاند: »مولای من، 
از من بگذرید و به آتش عذابم نکنید.«  شما را به خدا 
در همین وقت، هارون مکی وارد خانه شد و سلام کرد. 
را  سلامش  امام صادق�  برمی گشت.  بازار  از  گویی 
پاسخ دادند و بدون هیچ مقدمه ای به هارون فرمودند: 
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بنشین.«  تنور  داخل  برو  و  بینداز  را  »کفش هایت 
فرمان  این  دلیل  بی آنکه  مکث،  ذره ای  بدون  هارون 
حضرت� را بپرسد، کفش هایش را انداخت و جستی 
زد و خود را درون تنور افکند! چشم های سهل داشت از 
حدقه بیرون می زد. تلاش می کرد حیرت خود را مخفی 

کند؛ ولی چه چیزی از امام پوشیده خواهد ماند؟! 

خراسانی  سهل بن حسن  با  را  صحبت  سر  امام� 
کردند.  گفت وگو  خراسان  وقایع  دربارۀ  و  گشودند 
روان  خراسانی  مرد  سَروروی  از  عرق  گذشت.  ساعتی 
بود. او به شدت نگران هارون بود که امام� از جای 
خود برخاستند و به سهل هم امر کردند ایشان را تا کنار 
به راحتی نشسته  تنور  تنور همراهی کند. هارون داخل 
بود و منتظر امر امام بود. آتش هنوز هم زبانه می کشید؛ 
اما گویی به فرمان امام صادق� برای هارون سوزشی 
جز  بودند،  مولایش  مطیع  زمان  و  زمین  آری،  نداشت. 

سهل و مردمی که امامشان را نمی شناختند! 

حضرت رو به سهل کردند و پرسیدند: »گفتی چندهزار 
از شرمندگی  آمادۀ فرمان ما هستند؟« سهل که  شیعه 
سرش را بالا نمی آورد، همان طور سری تکان داد و عرض 
کرد: »همانند او حتی یک نفر هم پیدا نمی شود.« امام 
حرف سهل را تأیید کردند و تکرار فرمودند: »نه به خدا، 
خود،  ما  که  سهل  ای  بِدان  نیست.  هم  نفر  یک  حتی 
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وقت قیام را بهتر می دانیم... .«1

و  فرمودند  پیروی  به  امر  مولایمان  بیندیشیم:  کمی 
آیا ما چون هارون  ما هنوز معنای پیروی را نمی دانیم! 
سهل  بن حسن  چون  یا  و  هستیم  وابسته  شیعۀ  مکی 
اگر  نیست:  بد  همیشه  که  وابستگی  مستقل؟!  شیعۀ 
شیعه ای تفکرش، سبک زندگی اش، تعاملاتش، نحوۀ 
و  توحید  نیز  و  معاشرت کردنش  و  پوشیدن  و  خوردن 
می تواند  یقیناً  باشد،  امامش  امر  به  وابسته  بندگی اش 

امید سعادت داشته باشد. 

پشت  چراکه  نمی کند؛  خطا  ولیّ  به  وابسته  شیعۀ 
شیعۀ  می کند.  حرکت  نمی کند،  خطا  که  امامی  سر 
ارائه  از خود  الهی هیچ نظری  احکام  مقابل  در  وابسته 
نمی کند و سمعاًوطاعتاً، با قلب و جان و عمل، تسلیم 
یعنی  مستقل،  شیعۀ  اما  خداست؛  ولیّ  فرامین  محض 
کسی که در کنار نظر اهل بیت� برای خود حق رأی 
و نظر قائل است، نمی تواند مطیع محض ایشان باشد؛ 
ازاین رو در لغزشگاه ها با خطرات جدی مواجه می شود. 
او همیشه در برابر هر امر، وضعیت خودش را می سنجد و 
نفع و هوای نفسش را ترجیح می دهد. حال تصور کنید 
اگر جمعی از شیعیان بر اطاعت از امام عصر� باهم 
ج مولایمان  متحد شوند و شیعۀ وابسته باشند، چقدر فر

نزدیک خواهد بود!

1 . نک: محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج47، ص123.
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خصلتششم
پس منتظر عاقبت امر باشید.

با  بی شک  بشناسد،  را  مولایش  فضیلت  که  شیعه ای 
خیال راحت، مطیع و پیرو او خواهد شد و اکنون حُسن 
او تمام خواهد شد، اگر منتظر امر ایشان نیز باشد. آری، 
ج مولایمان، حضرت  امر اهل بیت� همانا فر عاقبت 

صاحب العصر و الزمان� است.

هر وقت در باب انتظار و فضیلت آن می اندیشم، حال 
غریبی مرا سمت خیام سیدالشهدا� می بَرَد  و خود را 
حسین بن علی�  حضرت  مولایم  برابر  عاشورا  شب  در 
با  آنگاه  کرده اند؛  خاموش  را  مشعل ها  که  می نگرم 
را  بیعت  صدای مغموم و مظلوم خود می فرمایند: »من 
از گردن شما برداشتم. اکنون که پردۀ شب همه جا را 
فرا گرفته است، آن را مرکب خویش قرار دهید و به هر 
سو که می خواهید، بروید... .«1 بعد، صدای قدم های 

1 . محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج 44، ص393.
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گریزانی را از اطراف خود می شنوم که از سویی اضطراب 
خیمه گاه را افزون می سازد و از سویی اطمینان 72 تن را. 
بیشتر، قدم هایی است که مستقل از امام اند و در ظاهر 
با حضرت همراه شده اند و قلب هایشان درگرو دنیاست: 
آن ها که کاری مهم تر از یاری و اطاعت ولیّ خدا دارند 
نیامده  به قصد ماندن  اول،  از همان  اصلًا  و کسانی که 
بودند؛ وگرنه وقتی امام فرمودند: »به هر سو می خواهید، 
بروید« در پاسخ عرض می کردند: »مگر جهتی جز امام 
اما حالا  انتخابش کنیم؟!«  تا  برایمان سعادت آور است 
امام را ترک می کنند و تاریکی و سرگردانی در صحرا را 

به دامن امن و سلامت امام ترجیح می دهند!

کارهایی  آیا  رفت؟  خواهم  »آیا  می اندیشم:  خود  با 
مهم تر از امر مولایم خواهم داشت؟ آیا پاهایم می لرزد یا 
چون زهیر و حبیب و عبدالله بن سعید لحظه به لحظه بر 
یقینم افزوده می شود و اعتقادم محکم تر خواهد شد؟ آیا 
در انتظار حجة بن الحسن� استقامت می ورزم ؟!« 

نماز  در  تجافی  حالت  مانند  بزرگان،  نگاه  در  انتظار 
نماز  در  وقتی  است.  فقهی  مسئله ای  تجافی  است. 
امام جماعت نمی رسد،  جماعت، مأموم به رکعت اول 
شود،  نیم خیز  که  است  موظف  امام،  تشهد  درحال 
یعنی نه در حالت نشسته باشد و نه در حالت قیام؛ ولی 
هرکس این حالت را ببیند، این گونه تعبیر می کند که 

این شخص آمادۀ برخاستن است. 
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آری، انسانِ منتظر درحال تجافی است؛ یعنی با دست های 
برزمین نهاده و زانوهای خم، منتظر است تا امام جماعت 

بگوید: »بِحَوْلِ الِله« تا او نیز به سرعت برخیزد. 

برای  مؤمن شایسته است که در این حال، منتظر عاقبت 
را  تا وقتی ندای آسمانیِ مولایش  باشد  امر اهل بیت� 
شنید، بی آنکه دل بستۀ دنیا باشد یا دِینی از خود و دیگران 

بر گردن داشته باشد، به سرعت به یاری برخیزد.

عْ اَمْرَ صاحِبِکَ 
َ

مولایمان امام صادق� فرموده اند: »تَوَقّ
لَیْلَکَ وَ نَهارَکَ.«1 )شب و روز در انتظار آمدن امام زمانت باش.(

شاید رویم سیاه باشد از گناه و معصیت و دست عملم 
برای یاری تان لرزان و پای استقامتم در راه خدا سست؛ 
ولی قلب مؤمنم هر لحظه، محبت شما را شهادت می دهد 

و معتقد به ولایت شما و معترف به امامت شماست.

حضورم  و  دهــــــــــی  پناهم  شاه،  ای  آمـــــــــــــده ام  آری، 
مولایم  مصیـــــبت  در  آزرده  دلی  و  اشـــــــــک بار  چشمی  با 
جعفربن محمدالصادق� تسلای قلب محزونتان باشد و 
اگر باوجود سنگینیِ بار گناه بر دوشم، دوباره پناهنده تان 

شده ام، به سبب مهربانی و کرم شماست.

هرجا نگرم بر در و دیوار حریمت

جایی ننوشته است گنهکار نیاید

کرد:  عرض  و  رسید  امام صادق�  خدمت  شخصی 
»فدایت شوم! برادری دارم که شما را دوست دارد و در 

 1. محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج95، ص159؛ علی بن موسی بن طاووس، الإقبال 

بالأعمال الحسنة فیما يعمل مرةً فی السنة، ج1، ص368.



صحیفۀ صداقـت

33

کوتاهی  هیچ گونه  شما،  بزرگداشت  و  احترام  رعایت 
می خورَد.«  شراب  که  است  این  عیبش  نمی کند. 

امام صادق� فرمودند:

دوستدار  که  است  بزرگی  عیب  این  قطعاً 
آیا  ولی  باشد؛  مبتلا  شراب خواری  به  ما 
به  اوست  از  بدتر  که  را  کسی  می خواهید 
آشکارا  ما  با  کسی که  کنم؟!  معرفی  شما 
دشمنی می کند، بدتر از اوست. به درستی که 
میان  در  اگرچه  مؤمنان،  از  فرد  پست ترین 
مؤمنان پست وجود ندارد، می تواند دویست 
آسمان ها  اهل  اگر  ولی  کند؛  شفاعت  را  نفر 
یک  دربارۀ  هفت گانه  دریاهای  و  زمین ها  و 
شفاعت  هرگز  کنند،  شفاعت  ناصبی  نفر 
آن ها پذیرفته نمی شود. بِدان که برادر تو ]یا 
هرشیعۀ مبتلا به گناه[ از دنیا نمی رود تاآنکه 
توبه می کند یا خداوند او را به نوعی بیماری 
و ناراحتیِ جسمی مبتلا  می کند تا خطاهایش 
ملاقات  کند،  را  خدا  وقتی  و  برود  بین  از 
باشد. همانا شیعیان  نمانده  او  برای  گناهی 
آن ها در  و  پابرجا هستند  و  استوار  راهی  بر  ما 

مسیر سعادت اند.
بدار  »دوست  می فرمودند:  بارها  ...پدرم 
را دوست  پیغمبر�  را که خاندان  کسی  
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دارد؛ گرچه گنهکار و فرومایه باشد و دشمن 
دشمنی  پیغمبر  خاندان  با  که  را  کسی   بدار 

می کند؛ گرچه زیاد اهل نماز و روزه باشد.«1

اگر این خاندان این قدر مهربان هستند، پس چرا شیعه 
از همین امروز سیر سعادت را برنگزیند و رابطۀ بین خود 

و امامش را اصلاح نکند؟!

جانم به فدایتان! این پناهنده را از آتش خشم الهی 
دهيد:  پناه  خود  دامن  به  شيطان  و  نفس  وسوسۀ  و 

جِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجِيرُ.«2  
َ
»ا

رهانكن
کنار مسجد زیر سایه ای نشسته  بود و افسار قاطر را محکم 
در دست نگه داشته بود. کارش این بود که همه جا همراه 
جعفربن محمد� باشد و از قاطر حضرت نگهداری کند. 

سال ها عمرش را در خدمت مولایش گذرانده بود.
کاروانیانی  می شدند.  مسجد  وارد  دسته دسته  مردم 
مسجد  صحن  وارد  بودند،  رسیده  خراسان  از  که  هم 
نماز داخل مسجد شوند.  برای  تا  شدند و وضو گرفتند 
می کرد.  تماشا  را  آن ها  و  می داد  نوازش  را  قاطر  هم  او 
او را می پایید و انگار می شناختش.  از خراسانی ها  یکی 

1. محمدبن ابی القاسم  طبری آملی، بشارة المصطفی لشیعة المرتضی، ص38؛ محمدباقر 
مجلسی، بحار الانوار، ج 65، ص126. 

2. عباس قمی، مفاتیح  الجنان، ص146، دعای مجیر.
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شد.  نزدیک  غلام  به  گرفت،  که  را  وضویش  خراسانی 
کرد.  سلام  گرمی  به  بعد  و  انداخت  قاطر  به  نگاهی 
گفت:  و  نشست  غلام  روبه روی  داد.  پاسخ  هم  غلام 
»شما در خدمت مولایم امام صادق� هستید، درست 
و  خندید  بیشتر  خراسانی  مرد  داد.  تکان  سری  است؟« 
را  دستش  شد.  نزدیک تر  باشد،  یافته  چیزی  که  انگار 
به گرمی روی دست غلام نهاد و ادامه داد: »پیشنهادی 
دارم برادر. من در خراسان صاحب مکنت و مال فراوان 
مقابل،  در  و  ببخشم  تو  به  را  آن  همۀ   حاضرم  هستم. 
تو جایگاهت را به من بدهی؛ آن وقت من غلام مولایم 
می گویی؟  چه  من.  مال  و  مکنت  صاحب  تو  و  شوم 
می پذیری؟« چشم های غلام از تعجب گرد شده بود و 
از  او  مال؟!«  و  »مکنت  می کرد:  تماشا  را  خراسانی  مرد 
گفت:   و  برخاست  جایش  از  می خواست.  را  همین  خدا 
»دقیقه ای صبر کن تا از مولایم اذن بگیرم و نظرم را به تو 
بگویم.« افسار قاطر را در دست آن مرد گذاشت و داخل 
مسجد شد. مولایش را پیدا کرد و در کنار حضرت زانو زد 
و آرام کنار گوش ایشان گفت: »فدایتان شوم! شما که 
خدمت مرا از یاد نبرده اید. مدتی طولانی است که ملازم 
شما هستم. اکنون اگر خدا خیری را به من برساند، آیا 
شما مانع می شوید و نمی گذارید از آن بهره مند شوم؟!« 
امام خندیدند: »من از خود به تو می بخشم؛ حال ممکن 
است  مانع  شوم که دیگری به تو خیری برساند؟! اکنون 
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بگو چه شده؟ چه خیری در انتظار توست؟« سرش را به 
را  خراسانی  مرد  جریان  و  کرد  نزدیک تر  حضرت  گوش 
ندارم.  »حرفی  فرمودند:  صادق�  امام  کرد.  تعریف 
اگر دیگر میل نداری به ما خدمت کنی و آن شخص به 

ما رغبت دارد، او را می پذیرم و تو را مرخص می کنم.«

نزد مرد خراسانی  تا  برخاست  از جایش  با شادی  غلام 
برگردد. وقتی رویَش را برگرداند، دست مهربان حضرت 
مچ دستش را گرفت و امام� با مهربانی به او امر کردند 
قدری بایستد. غلام ایستاد. حضرت� فرمودند: »تو را 
به خاطر خدمتی که به ما کرده ای، نصیحتی می کنم؛ 
پس ازآن برو.« غلام سراپا گوش ایستاد. امام صادق� 
خدا  نور  به  خدا�  رسول  قیامت،  روز  »در  فرمودند:  
نور رسول خدا�  به  امیرمؤمنان�  و  وابسته است 
پیوسته است و امامان نیز  به امیرمؤمنان متصل هستند. 
ما  به  و  را می گیرند  ما  دامان  ما  آن هنگام، شیعیان  در 
می پیوندند و هرکجا ما وارد شویم، آن ها همراه ما هستند.« 
گونه های غلام بر اثر کلام مولایش گل انداخت، لبخند 
نشست،  آفتاب سوخته اش  و  خسته  چهرۀ  بر  شیرینی 
قلبش شروع کرد به بی تابی و چشم هایش هم در شوق 
و  بهتر  اینجا  از  برود  زد. کجا  برق  با مولایش  مصاحبت 

دیگر کجا و چطور این دامن را لمس کند؟!

بوسید:   را  امام صادق؟ع؟  دست های  و  شد  خم 
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عوض  دنیا  تمام  با  را  خانه تان  درِ  غلامیِ  و  »می مانم 
با  هرگز  همراهی  و  خدمت  این  چراکه  کرد؛  نخواهم 

تمام دنیا قیاس شدنی نیست.«

غلام به طرف قاطر مولایش  دوید. افسار را با اشتیاق، از 
میان انگشتان مرد خراسانی بیرون آورد. آن قدر چهره اش 
می درخشید که مرد، خود پاسخش را گرفته بود. لبخند 
شد؟  »چه  نشست:  خراسانی  مرد  لب های  بر  نااُمیدی 
پس جایت را عوض نمی کنی!« خندید و مرد خراسانی را 
به سمت مسجد هدایت کرد و کنار گوشش گفت: »هرگز 

آخرت و همراهیِ صاحبم را بر دنیا ترجیح نمی دهم.«

مرد خراسانی وارد مسجد شد. درحالی که چشم هایش 
به سمت  مشتاق،  قدم هایی  با  داشت،  گریستن  میل 
محراب  رفت تا دست های مولایش را غرق بوسه کرده 
و برای آقایش از دوری و دل تنگی اش گلایه کند. آری، 

سهم عده ای از دوستان، دوری و دل تنگی است.1 

1. نک: محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج50، ص 88و89؛ سعیدبن هبةالله  راوندی، الخرائج 
و الجرائح، ج 1، ص390و391.
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بفرمايیدروضهدرمصیبتمولایمانامامصادق�
در  و  بود  شده  شریفشان  جان  قاتل  عاقبت  منصور  زهر 
می شد.  وخیم تر  لحظه به لحظه  حالشان  بستر،  میان 
گوشه گوشۀ  بیت امام، شیعیان و اهل وعیالشان درحال 
گریه بودند و منتظر خواست خدا. شاگردان کلاس علم 
و فضل امام، بیش از سایرین مصیبت فقدان مولایشان را 
می فهمیدند. پس ازاین، باید رؤیای مولایشان را می دیدند 
که روی منبر درس، کلاس های چهارهزارنفری را اداره 

می کرده و تمام علوم را به آسانی تدریس می کردند. 

دیوارهای خانه رنگ سوختگی داشت و آثار آزارهای 
خلیفۀ ملعون عباسی از حال امام و خانه اش نمایان بود. 
دیگر تمام شد حمله های وقت و بی وقت به خانۀ امام یا 
و  تهدیدها  و  به قصر منصور  ایشان  پای برهنه کشاندن 
به شهادت رساندن حضرت! حالا دیگر  برای  اقداماتش 
زهر کار خودش را کرده بود. حالا دیگر حجت بر خلیفۀ 
تمام  غیرِآن،  و  شیعه  از  امام،  اطرافیان  همۀ  و  عباسی 
بود: زمان طلایی هدایت سپری شده بود و چراغی که 
از  رهایی  برای  تا  بود  داده  قرار  بندگانش  بین  در  خدا 

تاریکی، از نورش بهره جویند، خاموش می شد! 

نداشت.  شرم  خدا�  رسول  از  سیاه روی  منصور 
چندی پیش به بهانۀ اینکه جعفربن محمد� شیعیان را 
علیه منصور تحریک می کند، حضرت� را به قصر خود 
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امام�  سر  بر  بی ادبی،  و  بی شرمی  درنهایت  و  کشاند 
فریاد  زد و سه بار شمشیر از نیام بیرون کشید تا ولیّ خدا را 
به قتل برساند؛ ولی هربار، شمشیرش را غلاف کرد! علت 
بود،  نمایان  سیاهش  چهرۀ  در  که  را  اضطرابی  و  ترس 
امام می دانست و خدا و خودِ ملعونش: هربار که شمشیر 
کشیده بود، چهرۀ رسول خدا� را در برابر خود دیده 
بود که بر او غضب کرده و تهدید می فرمودند اگر کسی 

آسیبی به فرزندشان برساند، جانش را می گیرند!1

 آه از این همه ستم و عداوت! فغان از این همه دنیاطلبی 
و جاه طلبی که نگاه غضب آلود رسول الله� را دیده 

باشد و باز زهرش را به امام بریزد!

حالا دیگر خیال منصور به ظاهر راحت شده است؛ ولی 
چگونه می تواند با نَفَس کثیف و کوچکش، نور خدا را 

خاموش کند؟!

عرق از سر و روی امام صادق� سرازیر است. همگان 
نشسته اند.  بسترشان  دورتادور  حضرت�  به فرمان 
اشک ها در حلقۀ چشم ها می لغزد و مُشت ها در بیزاری از 
دشمنان خدا فشرده می شود. پلک های امام� می لرزد 
و به سختی نقاب از دریای »عین الله« بر می کِشد. گویی 
پدر  دل  اما  دهند؛  شفاعت  نوید  می خواهند  حضرت� 
دلسوز بشر، در لحظات آخر، بر گمراهی مردم می سوزد و 
1. محمدباقر مجلسی، جلاء العیون ،ص718تا720؛ علی بن موسی بن طاووس،  مهج الدعوات و 

منهج العبادات، ص193 تا 198.
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لاةِ.«1 )همانا  می فرمایند: »اِنَّ شَفاعَتَنا لا تَنالُ مُسْتَخِفّاً بِالصَّ
شفاعت ما به کسی که نماز را سبک می شمارد، نمی رسد.(

شیعه محتاج شفاعت است برای سعادت و کسی که 
می سازد؛  شبیه  مولایش  به  را  خود  می خواهد،  شفاعت 
ولی شاگردان محضر مولا می دانند که این لفظ »صَلاة« 
باطنی هم دارد. آری، مقصود امام از نماز، تنها معنای 
ظاهری اش نیست؛ بلکه امام دغدغه ای عظیم تر دارند.

داوودبن کثیر از مولایمان امام صادق� پرسید: »آیا 
منظور از نماز و زکات و حج در کتاب خدای تبارک وتعالی 

شما هستید؟« فرمودند:

روزه،  زکات،  نماز،  از  مقصود  داوود،  ای 
خداوند  کتاب  در  قبله  و  کعبه  مکه،  حج، 
جهتی  آن  ]یعنی  خداوند  وجه  هستیم.  ما 
هستیم  ما  خداست[  به سوی  امتدادش  که 
فَثَمَّ  وا 

ُ
تُوَلّ Nفَاَیْنَما  است:  فرموده  که خداوند 

وَجْهُ الِلهM 2 )به هرطرف رو کنید، آنجا جلوۀ 
]یعنی  بینات  و  آیات  از  خداوند است( و مراد 

نشانه ها و دلایل[ ما هستیم.3

ولایت امام حقیقت و باطن نماز است؛ پس کسانی که 

1. محمدباقر مجلسی، بحار ا لانوار، ج47، ص2؛ احمدبن محمد بن خالد برقی، المحاسن، ج 1، ص80.
2. بقره، 115.

.3 محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج 24، ص303؛ سید هاشم بن سلیمان بحرانی،  البرهان فی 
تفسیر القرآن، ج 1، ص52. 
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ولایت او را نداشته باشند، هرچند درحال نماز و عبادت 
باشند، هرگز شفاعت امام نصیبشان نخواهد شد. 

سوخت  عداوت  زهر  سوزش  در  تنتان  من،  مولای 
خدا  خلق  پست ترین  نگاه  برابر  در  بارها  حُرمتتان  و 
شکسته شد. شاید هرروز در میان کوچه های بنی هاشم، 
به یاد پهلوی شکستۀ مادرتان صدیقۀ طاهره؟سها؟ و جدّ 
مظلومتان امیرمؤمنان علی� غریبانه گریسته باشید. 
آتش  دشمن  که  آنگاه   من!  آقای  بخوانید  روضه  شما 
به خانه تان افکند و زنان و کودکانتان را درحال فرار و 
وحشت مشاهده فرمودید، قلب مصیبت دیده تان کجا به 
عزا نشست؟! پشت درِ شعله ور خانۀ مولا علی� بودید 
ةُ خُذِینِی« مادر را می شنیدید یا در خِیام 

َ
و صدای »یا فِضّ

کبری؟سها؟  زینب  پریشانیِ  و  تنهایی  بر  سیدالشهدا� 
هرلحظه  شما  مصیبت  در  شیعه  قلب  می گریستید؟! 
گریز می زند به صحرای کربلا: »عَلَی لَعْنَتُ الِله عَلَی الْقَوْمِ 

ذِینَ ظَلَمُوا اَیَّ مُنْقَلَبٍ یَنْقَلِبُونَ.«
َ
الظّالِمِینَ وَ سَیَعْلَمُ الّ
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۶. برقی، احمدبن محمد بن خالد، المحاسن، به تحقیق و 
 تصحیح جلال الدین محدث، ج 1، چ2، قم: دار الکتب 

الاسلامیة، 1371ق.
الظاهرة  الآیات  تأویل  علی ،  استرآبادى،  حسینی   .7
حسین   به تحقیق و تصحیح  الطاهرة،  العترة  فضائل  فی 

استادولی، چ1، قم : مؤسسة النشر الاسلامی ، 1409ق.
فی  الیقین  کشف  حسن بن یوسف بن مطهر،  حلّی،   .8
فضائل امیرالمؤمنین، به تحقـــــــــــیق و تصحیح حســـــــــــین  

درگاهی، چ1، تهران: وزارت ارشاد، 1411ق.
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9. راوندی )قطب الدین راوندی(، سعیدبن هبة الله، الخرائج 
امام مهدی�،  مؤسسۀ  قم:  چ1،  ج1و 2،  الجرائح،  و 

1409ق.
محمدبن علی بن بابویه  صدوق(،  )شیخ  صدوق   .10
به تحقیق و تصحیح   ، الفقیه  یحضره  لا  من  قمی، 
اسلامی،  انتشارات  قم:  چ2،  ج 2،  غفاری،  علی اکبر 

1413ق.
محمدبن علی بن بابویه  صدوق(،  )شیخ  صدوق   .11
به تحقیق و تصحیح  النعمة،  تمام  و  الدین  کمال  قمی، 

علی اکبر غفاری، ج 2، چ2، تهران: اسلامیه، 1395ق. 
به تحقیق  الإحتجاج،  احمد بن علی،  طبرسی،   .12
چ1،  ج2،  خرسان،  موسوی  محمدباقر   وتصحیح 

مشهد:نشر مرتضی، 1403ق.
13. طبرى آملی، محمدبن ابی القاسم، بشارة المصطفی 
لشیعة المرتضی، چ2، نجف: مکتبة  الحیدریة، 1383ق.
14. قمی،  عباس، سفینة البحار و مدینة الحکم و الآثار، 

ج۶، چ1، قم: اسوه، 1414ق.
15. قمی،  عباس، مفاتیح الجنان، چ2، مشهد: بارش، 

1379ش.
به تحقیق و  الکـــــــــــافی،  محمدبن یعقوب،  کلینی،   .1۶
تصحیح علی اکبر غفاری و محمد آخوندی، ج1و2و8، 

چ4، تهران: دار الکتب الاسلامیة، 1407ق.
زندگانی  در  العیون  جلاء  محمدباقر،  مجلسی،   .17



صحیفۀ صداقـت

44

هاتف،  مشهد:  چ1،  معصوم�،  چهارده  مصائب  و 
1388ش. 

18. مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار الجامعة لدرر أخبار 
چ2،  ج24و44و47و50و۶5و95،  الأطهار�،  الأئمة 

بیروت: دار إحیاء التراث العربی، 1403ق.
کتاب الغیبة، به تحقیق  19. نعمانی، محمد بن ابراهیم، 
کبر غفاری، چ1، تهران: صدوق، 1397ق.  و تصحیح علی ا
البحار،  سفینة  مستدرک  علی،  شاهرودی،  نمازی   .20
مؤسسة  قم:  ج۶،  نمازی،  حسن   به تحقیق و تصحیح 

النشر الاسلامی التابعة لجماعة المدرسین، 1419ق.
نور  تفسیر  عبدعلی بن جمعه،  حویزی،  عروسی   .21
الثقلین، به تحقیق و تصحیح سیدهاشم رسولی محلاتی، 

ج 4، چ4، قم: اسماعیلیان، 1415ق.
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مسابقۀفرهنگیصحیفۀصداقت
توضیحات شرکت در مسابقه

* پرسش ها از متن موجود طرح شده است و افراد بالای دوازده سال 
می توانند در مسابقه شرکت کنند.

* به روش های زیر می توانید در مسابقات فرهنگی شرکت کنید:

 1. ارسال پاسخ به سامانۀ پیامکی 3000802222: برای این کار، کافی 
پرسش  ها  صحیح  گزینه های  شمارۀ  و  مسابقه  نام  به ترتیب  است 
را به صورت یک عدد پنج رقمی از چپ به راست، همراه با نام و نام 

خانوادگی خود به سامانۀ پیامکی 3000802222 ارسال کنید.
مثال: صحیفۀ صحت 12342 محمدامین عابدپور

رضوی،  قدس  آستان  جامع  پرتال  مسابقات  بخش  به  مراجعه   .2
به نشانی:

www.razavi.aqr.ir

3. پاسخ به پرسش ها در پاسخ نامه: پاسخ نامۀ تکمیل شده را می توانید 
به صندوق های مخصوص مستقر در پایگاه های اطلاع رسانی فرهنگی 

بیندازید یا به صندوق پستی 351-  91735 ارسال کنید.
* هزینۀ ارسال پاسخ نامه ازطریق قرارداد »پست جواب قبول« پرداخت 

شده است و لازم نیست از پاکت و تمبر استفاده کنید.
* آخرین مهلت شرکت در مسابقه، یک ماه پس از دریافت کتاب است.
* قرعه کشی از بین پاسخ های کامل و صحیح و به صورت روزانه انجام 
گفته شده به اطلاع  می شود و نتیجۀ آن نیز ازطریق سامانۀ پیامکی 

برندگان می رسد.
گانه ارسال کنید. تذکر: پیشنهادها و انتقادهای خود را در پیامکی جدا

تلفن: ۳۲۰۰۲۵۶۹ -  ۰۵۱



پرسشها

برایش ضمانت  را  امام صادق� خواست که بهشت  از  پرسش اول: شخصی 
کنند. حضرت به او فرمودند که درصورت انجام کدام عمل، در دنیا هم در بهشت 

خواهد بود؟
اقرار به ولایت آل محمد�. 1
اهتمام بر انجام مستحبات. 2
اقرار به اسلام. 3
شهادت به نبوت پیامبر�. 4

پرسش دوم: طبق حدیث منسوب به امام صادق� لفظ مؤمن به چه کسی 
اطلاق می شود؟

به تصدیق کنندگان دین اسلام. 1
به شیعیان و معتقدان به ولایت اهل بیت�. 2
به هرکسی که اصول انسانی را رعایت کند. 3
به همۀ کسانی که به دینی الهی معتقد باشند. 4

پرسش سوم: منظور از »اَلْقُرْبَی« در آیۀ 23 سورۀ مبارکۀ شوری، چه کسانی 
هستند؟

مسلمانان. 1
مؤمنان. 2
اهل بیت پیامبر�. 3
دوستداران اهل بیت. 4

پرسش چهارم: عاقبت امر اهل بیت� در کدام گزینه ذکر شده است؟
سرسپردگی تمام بشر به محضر ائمۀ معصومین�. 1
ج مولایمان حضرت صاحب العصر و الزمان�. 2 فر
همگانی شدن محبت و دوستی با مؤمنان. 3
گزینۀ 1و3. 4

پرسش پنجم: طبق حدیث منسوب به امام صادق� شفاعت اهل بیت� 
شامل حال چه کسانی نمی شود؟

افرادی که امر به معروف را ترک  می کنند. 1
انسان هایی که حسود و بخیل هستند. 2
آن  هایی که در انجام مستحبات کاهل اند. 3
کسانی که نماز را سبک می شمارند. 4
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